
  
 

 Essays in Philosophy and Kalam                                                                 در فلسفه و كلام ییجستارها

1 

 

 

 

 

 

Investigating the Principles of Understanding Text according to Schleiermacher's 

Hermeneutics and Analyzing it Based on the Theoretical Principles of Classicism and 

Romanticism 
Dr. Ali Hasanbeigi 

Professor, Arak University 

Dr. Fatemeh Dastranj 

Associate Professor, Arak University 

Zahra Ahmadi (corresponding author) 

PhD student, Arak University 

Email: ahmadi.zahra533475@gmail.com  

Abstract 
Classical hermeneutics is an attempt to achieve how to read and understand the text by providing methodological 

principles and foundations. Schleiermacher is considered one of the prominent classical hermeneutists. Schleiermacher's 

most prominent role in the growth of hermeneutics is the transition from specialized hermeneutics and the formation of 

general rules and principles of interpretation, which are often derived from his contemporary literary discourses. This 

can provide valuable points for Islamic commentators. By studying Schleiermacher's hermeneutic theories in a 

descriptive and analytical way, this article seeks to answer the question, "what are the most important principles of 

Schleiermacher in the analysis and reading of the text?" and "how is it analyzed considering the teachings of classicism 

and romanticism?" The result is that Schleiermacher's influence from his contemporary literary schools has caused him 

to avoid inducing a one-dimensional approach to understanding the text and to use different literary discourses, such as 

classicist and romanticist discourses. Among the classicist principles of Schleiermacher's thinking are: centrality of the 

author, purposefulness of the meaning, the objectivity of the meaning, the trans-historicity of understanding, the 

methodology of understanding and the importance of linguistic rules. The romanticist principles of his thinking are: 

priority of author's individuality, priority of misunderstanding, inadequacy of linguistic rules, the impossibility of 

completely avoiding the influence of assumptions, possibility of attaining an understanding superior to the author's own 

understanding, and the human nature of the Bible's propositions. 

Keywords: principles, text reading, Schleiermacher, classical hermeneutics, classicism, romanticism. 

 

 

 

.https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/This is an open access article under the CC BY license:   

Vol. 56, No. 1: Issue 112, Spring & summer 2024-2024, p.191-221 

 

HomePage: https://jphilosophy.um.ac.ir/ 

Online ISSN: 2538-4171 

 
Accept Date: 08-04-2024 

 

Revise Date: 22-02-2024 

 

Receive Date: 02-01-2024 

 DOI: 10.22067/epk.2024.86197.1299 Article type:  Original 

Research 

 

mailto:ahmadi.zahra533475@gmail.com
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://jphilosophy.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/epk.2024.86197.1299


 

 

 Essays in Philosophy and Kalam                                                                 در فلسفه و كلام ییجستارها
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 چکیده
»هرمنوتیک کلاسیک« تلاشی برای دستیابی به چگونگی خوانش متن با ارائهٔ اصوو  و ماوانی روشو ند اسوش. »شولایرماخر« ا  

هوای گواار ا  هرمنوتیکترین نقش شلایرماخر در تحو  هرمنوتیوک، رود. ن ایانهای برجستهٔ کلاسیک به ش ار میهرمنوتیسش
ای عصری اوسش و نکوات ار نوده-های ادبیگرفته ا  گفت انوابط عام تفسیری اسش که غالااً نشأتع اصو  و ضصصی و ابدا خت

تحلیلی روش توصویفیرو، نوشتار حاضر با مطالعهٔ نظریات هرمنوتیکی شلایرماخر بوهگاارد. ا اینرا فراروی مفسران اسلامی می
هوای در تحلیو  و خووانش موتن چیسوشب و بوا نظور بوه آمو ه شولایرماخر   تورین ماوانیدر پی پاسخ به این پرسش اسش که مهم

عصوری  خوویش سواب -شودب حاص  آنکه، اثرپایری شلایرماخر ا  مکاتب ادبویکلاسیسیسم و رمانتیسیسم چگونه تحلی  می
ی کلاسیسوتی هاگفت ان ادبی، نظیر  های مختلفبُعدی به مقولۀ فهم متن پرهیز کرد و ا  گفت انشده اسش تا ا  القای نگرشی تک

منودی بر تفکر کلاسیستی شولایرماخر عاوارت اسوش ا ح محوریوش م لوف، غایشو رمانتیستی بهره جُسش. ا ج له اصو  ماتنی
شناختی. اصو  ماتنی بور تفکور رمانتیسوتی وی نیوز گرایی فهم و اه یش قواعد  بانبودن فهم، روشمعنا، عینیش معنا، فراعصری 

امکان پرهیوز کامو  ا  توأثیر شوناختی، عودمکفایش قواعود  بانفهم، عودم لوف، اصوالش سوو لش فردیوش مند ا ح اصواا عاارت
 های کتاب مقدس.  بودن گزارهها، امکان تحقق فهم برتر ا  م لف و بشری فرض پیش
 .ماانی، خوانش متن، شلایرماخر، هرمنوتیک کلاسیک، کلاسیسیسم، رمانتیسیسم: ژگان کلیدیوا
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 مقدمه

له موضوعاتی که ه واره در مطالعات هرمنوتیکی متألهان غربی محور توجه بوده اسش، بحووث ا  ج ا 
نظوور بووه   دهد. بوواهای آنان را سامان میمتونی اسش که مواد و مفاد اصلی پژوهش  1کیفیش ادراک و خوانش
حوواکم بوور  5راییگرچه نسووایگ باید گفشح ا 4و فلسفی 3روشیمتقاب  به دو گرایش  2انقسام دانش هرمنوتیک 

بودن فهووم و تفسوویر و حجیووش و وجاهووش نظام تفسیر فلسفی و باورمندی طرفداران ایوون مکتووب بووه سوویا 
های متعدد متون ساب شده اسش تا ا  ارائۀ اصو  و ضوابط فهم صحیح روی گردانیده و هرمنوتیک خوانش

دلی  باورمنوودی بووه شووی بووهرو  هووایوتیسیشنمثابۀ »روش فهم متن« ا  اساس مردود ش رند؛ لکن هرمرا به
پایری فهم و تفسیر و نقش محوری  م لووف در فهووم مووتن، و ثاوت معنا، پایان  6گراییمقولاتی، ا  قای  عینی

اند تا با تنظیم اصو  و قواعوود هرمنوووتیکی، روی ا  نقوواب رویووین  متووون بردارنوود و بسووتر اره بر آن بودهه و
 تر ا  آن فراهم سا ند. یحبهتر و صح وانشی هرچهخمناسای را برای دستیابی به 

م(، ملقووب بووه »پوودر هرمنوتیووک موودرن« ا  1834-1768) 7فووردریش دانیوو  ارنسووش شوولایرماخر
ای را با هوودف میلادی اسش که اصو  و قواعد کلی و اولیه  19های روشی در قرن  ترین هرمنوتیسینبرجسته
توورین رماخر ا  برخووی ا  مهوومپووایری شوولایه اسووش. اثرد بخشی به خوانش و تحلی  متون ابداع کروحدت

ها ساب شده اسش های بنیادین آنو اندیشه  9و رمانتیسیسم  8مکاتب ادبی عصری  خویش نظیر کلاسیسیسم
 توجهی، ملهم و متأثر ا  این مضامین ع   کند. تا وی در طرح نظریات هرمنوتیکی خود تا حد شایان 

ن ا  منظر هرمنوتیک شلایرماخر و تحلی  آن ی خوانش متبررسی ماان هدف اصلی ا  طرح این نوشتار،
رغم تعوودد براساس ماانی نظری کلاسیسیسم و رمانتیسیسم اسش. در مقام بیووان پیشووینه بایوود گفووشح علووی

هووایی کووه بوور اصووو  و ماووانی هرمنوووتیکی شده در حو هٔ هرمنوتیووک شوولایرماخر، پژوهشمطالعات انجام
توان به دو مقالووه اشوواره کووردح »نقوود ند و در این میان، تنها میمتعدد نیستند، چندان  ش شلایرماخر مت رکز با

(، نوشتۀ ابوالفض  ساجدی، مح دحسووین مختوواری و سوویدمح ود 1391ماانی هرمنوتیکی شلایرماخر« )

 
1. understanding. 
2. Hermeneutics. 
3. methodological. 
4. philosophical. 
5. relativism. 
6. objectivism. 
7. Friedrich Daniel Ernest Schleiermacher. 
8. Classicism. 
9. Romanticism. 



 112،  شمارة پیاپی  1، شماره ششم سال پنجاه و ، در فلسفه و كلام  ییجستارهانشریه   / 194

 

مرتضوی شاهرودی و »بررسی تطایقی ماانی هرمنوتیک شلایرماخر و گووادامر در مواجهووه بووا مووتن دینووی« 
رو بایوود گفووشح ی و فاط ه نورنژاد. در بیان وجه ت ایز این آثار بووا اثوور پوویش  ح درضا اسد(، نوشتۀ م1391)

ت رکز مقالهٔ او ، بر نقد ماانی هرمنوتیکی شلایرماخر و مقالۀ دوم، بر تطایق ماووانی شوولایرماخر و گووادامر، 
ها به بیووان نشته و در آماخر با دارنویسندگان این مقالات را ا  احصا  دقیق و جامع ماانی هرمنوتیکی شلای

محوریش مقالات مزبووور بوور ماووانی دیگر، با نظر به مختصری ا  معدود ماانی او قناعش شده اسش. ا سوی
حا  آنکووه  1هرمنوتیکی شلایرماخر باید گفشح مقالۀ او  در برخی موارد میان روش و مانا خلط کرده اسش.

وتیکی شوولایرماخر معطوووف کوورده و ا  ماانی هرمنبر بررسی    اسو، ت ام توجه خود ر  پژوهش حاضر ا  یک 
دیگر سو، تا حد امکان کوشیده اسش در احصا  ماانی هرمنوتیکی شلایرماخر ا  ارتکاب به مسئلۀ تخلوویط 

 روش و مانا بپرهیزد و با نگاهی دقیق و جامع به بررسی این موضوع بنگرد. 
شده در حو ۀ هرمنوتیک انجام  سی مطالعاتن گفشح برراتوای کلی ا  بیان پیشینۀ پژوهش میدر نتیجه
علاوه، ای جووامع و مسووتق  در خصوووی ماووانی هرمنوووتیکی او دارد. بووهنشان ا  فقدان مطالعهشلایرماخر  

یک توواکنون شده در این  مینه، هیچکند؛ چراکه ا  میان مطالعات انجامنوآوری این پژوهش را نیز اثاات می
رو، اند. ا ایوونس ماانی نظری مکاتب ادبی عصری  او نپرداختهماخر براساتیکی شلایروبه تحلی  ماانی هرمن

دناا  پاسووخ بووه ایوون دو تحلیلی بووهروش توصیفیمقالۀ حاضر با مطالعۀ نظریات هرمنوتیکی شلایرماخر به
 هووایترین ماانی شلایرماخر در تحلی  و خوووانش مووتن چیسووشب و بووا نظوور بووه آمو هپرسش اسش که مهم

 شدنی اسشب سم چگونه تحلی و رمانتیسیکلاسیسیسم 

 ترین مبانی هرمنوتیکی شلایرماخر. مهم1

شووود، هرمنوتیووک شلایرماخر با نظر به اصو  و ماانی فهم خود، که ا  بینش هرمنوووتیکی او ناشووی می
 اند ا ح ترین این ماانی عاارتخاصی را برای فهم متون ارائه داده اسش. برخی ا  مهم

یت م1. 1  متن ؤلف در فهم. محور
تعریووف لاتووه کووه  محوریش فهم و تفسیر در هرمنوتیک شلایرماخر، ا  آن  م لف و پدیدآور متن اسش. ا

های پیشووین او ا  ایوون مقولووه ه سووان وجه بووا تعریووف هرمنوتیسووینهیچمحوری« بهشلایرماخر ا  »م لف
ایوون در 3م لف اسووش. 2یش«، اصالش »نرمحوری« در هرمنوتیک اسلاف شلایرماخنیسش. مراد ا  »م لف

 
 .7و  6و  5، مورد 37-35نکح ساجدی، مختاری، مرتضوی شاهرودی، »نقد ماانی هرمنوتیکی شلایرماخر«، . 1

2. intention. 
3 .q.v: Mueller Vollmer, The Hermeneutics Reader, 55. 



             195 / ...آن  لیو تحل رماخریشلا کیخوانش متن از منظر هرمنوت یمبان  ی بررس ؛و دیگران یگیبحسن یعل         

 

م لووف را معیووار تفسوویر  1ساب اثرپایری ا  تفکرات رمانتیکی، درک »فردیش«حالی اسش که شلایرماخر به
صحیح دانسته و معتقد اسش کهح »هر لحظۀ اثر هنری، نشان ا  ت امی  ندگی م لف دارد و نه صرفاً نیش او 

رو، تنهووا، ی م لف اسووش و ا ایوونخصیصۀ شخص ، ساختی ا ندر باور او، »مت  2در لحظۀ خای آفرینش.«
طور تواند امیدوار باشوود کووه اثوور را بووهمفسری که در ه اهنگی بسیار نزدیک و ص ی انه با م لف اسش می

 3کام  فه یده اسش.«
سووا د. وی در اشووکا  شلایرماخر در خصوی محوریش »نیش« م لف دو اشکا  اساسی را مطرح می

گوواه )ههوون  یر آدمووی بووهانقسام ض   نخسش، به بحث ا گوواه )ههوون هوشوویار/نیش( و ناخودآ دو قسووم خودآ
پردا د و با نظر بووه اه یووش هوور دو قسووم در خلووق مووتن، رسووالش هرمنوتیووک را درک ناهوشیار/فردیش( می

خای آفرینش. شلایرماخر در اشکا  دوم نیووز ایوون  لحظهٔ داند و نه صرفاً شناخش نیش او در  او می  4ههنیش
کم لحاظ ناود اسووناد توواریخی، امووری محووا  یووا دسووشدرک نیش م لف اساساً بهسا د که یرا مطرح م  هنکت

 لحاظ وجود اسناد معتار تاریخی،دشوار اسش؛ حا  آنکه، درک  ندگی و مختصات فردی نویسنده اساساً به
یش و کشووف قصوود  ررسد که امکان فهم صحیح یووک اثوو رو، او بدین نتیجه میپایر اسش. ا اینامری امکان

 5یابی به جغرافیای فکری او میسّر نخواهد شد.گاار راه م لف آن، جز ا  بنیادین
شناختی در فهم متن و لزوم توجه کفایش قواعد لفظی و  بانگفتنی اسش، باورمندی شلایرماخر به عدم

حکایووش  در فهم مووتن ا  اعتقاد مسلّم او به نقش محوری م لف 6شناختی در جنب آن،به قواعد فنی و روان
معتقد اسش  7های لغویانطااق ه یشگی معنا و مقصود و امکان عدو  م لف ا  دادهد. او با نظر به عدمدار

معنای لفظی  حاصوو  ا  کاربسووش قواعوود ادبووی، که در فهم صحیح و کام  یک اثر، اکتفای صرف مفسر به
ار آن به عواموو  و آنکه در کنکند، جز  ی هدف اصلی دانش هرمنوتیک؛ یعنی درک ههنیش م لف را تأمین ن

 8عناصر خارجی متن، نظیر فردیش نویسنده و فضای فکری، فرهنگی و جغرافیایی  مانۀ او نیز توجه شود.
 مندی معنایی متن. غایت2. 1

 
1. individuality. 

 .Schleiermacher, Hermeneutique, 179؛2/526، ساختار و تأویل متناح دی،  .2
 .Connolly and Keutner, Hermeneutics Versus Science?, 11؛32. ساجدی، مختاری، مرتضوی شاهرودی، »نقد ماانی هرمنوتیکی شلایرماخر«،  3

4. mentality. 
 . 281 »نگرشی تطایقی به دانش تفسیر و هرمنوتیک شلایرماخر«،. نکح بهرامی، 5

6. q.v: Mueller Vollmer, The Hermeneutics Reader, 136- 137. Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other 
writings, 93 & 97. 
7. q.v: Mueller Vollmer, The Hermeneutics Reader, 136- 137 & 141. Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other 
writings, 8. 
8. q.v: Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other writings, 108 & 122. 
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در رویکرد هرمنوتیکی شلایرماخر، معنای هر متنی را غایتی اسش و هیچ متنی بیش ا  یک معنووا را بوور 
بایسش آن معنای واحد نهووایی را در تعام  ههنی م لف با متن اسش، می فهم، محصو ا آنجاکه  وتابد  ن ی

 م لف متن واکاوید. 
دانسش؛ لکن رغم آنکه امکان دستیابی به نیش م لف را امری دشوار و گاهی محا  میشلایرماخر علی

موجود در یووک   ا  واژگان  یادین هریک نمعنای بمندی معنایی متن تردیدی نیافش. او با نظر بههرگز در غایش
داند و با قاطعیش ت ام بوور تئوووری قرائووات گزاره، امکان صحش برداشتی چندگانه ا  متنی واحد را مردود می

پایرد که متنی را بتوان ا  چند دیدگاه تأوی  کوورد »او ن ی  1کشد.ناپایر ا  متن، خط بطلان میمتعدد و پایان
های مختلف ه واره موجوود بار او نوشش که این دیدگاهک افش. حتی یفاوت دسش یتها یا نتایجی مو به معنا

اند که ا  معنای راستین متن جداسش، جای دیگری نوشته اسش که هر روش خاصی های نادرستی شدهمعنا
 2را دناا  کنیم سرانجام باید به معنایی نهایی و قطعی برسیم.«

توورین ا  مهم 3ر فهم معنای متعین متنثر قراین دبه نقش م  وگرایی شلایرماخر و نیز عطف توجه اروش 
معنای شک، کسی که بووهمندی معنایی متن« اسش؛  یرا بیکننده بر اعتقاد مسلّم او به »غایششواهد دلالش

واحد و متعین مرکزی در متن باور نداشته باشد و معنای متن را وابسته به جهان ههنی مفسر داند؛ هر فه ی 
 اصو  و ضوابط فهم صحیح در تفسیر متن پایاند نخواهد بود. و هرگز به انگارد می را صحیح

 معنایی متن 4. عینیت3. 1
حقیقتی ثابش و فرا مانی اسووش کووه هرگووز بووا گووار معنای نهایی موجود در متن، به اعتقاد شلایرماخر،  

مرکووزی،  معنای واحدر او، این وچراکه در با5شود؛های متفاوت دگرگون ن یها و ابزار مان و براساس روش 
 6معلو  کنش ههنی م لف و حقیقتی مستق  ا  جغرافیای فکری مفسر اسش.

ای اسش کووه دناا  درک معناسش. مفسر، گیرندهدناا  معناسا ی نیسش، بلکه بهدر این تلقی، »مفسر به
 7کنوود.«معناسووا ی  دخواهوو خواهد پیام متن را بگیرد، نه آنکه فعالی باشوود کووه بووا فاعلیووش خووویش میمی

طور قوووی در مقابوو  هووای موودرن فهووم، بووهرغم تاعیش ا  رویکرد توان دید که شلایرماخر علیرو، میا این

 
 .q.v: Schleiermacher, Hermeneutique, 59 & 188؛2/526، ساختار و تأویل متننکح اح دی، . 1
 .2/526، ساختار و تأویل متناح دی، . 2

3. q.v: Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other writings, 28, 34, 108, 122. 
4. objectivity. 

 .2/526، ساختار و تأویل متن. نکح اح دی، 5
6. q.v: Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other writings, 9 & 132. 

 .67کلام جدید، ؛ نکح خسروپناه، 40پایری دین«، . عااسی، »نواندیشی دینی معاصر و قرائش7
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مووتن و یووا و کام     امکان فهم عینی  و بر  1های متعدد متون ایستادهبودن فهم و تفسیر و حجیش خوانشسیا 
 2.ور د ید میکعاارتی مطابقش فهم مفسر با قصدیش بنیادین م لف تأبه

توان به پایرش اص  »ناطقیووش مووتن« در پایری شلایرماخر میا ج له شواهد موجود بر اثاات عینیش
گراسش که غالااً در مقاب  های هرمنوتیک عینیترین م لفهسنش فکری او اشاره کرد. »ناطقیش متن« ا  مهم

حدهاتووه متن فی  آن اسش که  اطقیش متن«نشود. مراد ا  »بودن متن« مطرح میتئوری  »ابهام هاتی و صامش
گفتن ه واره وابسته به دریافش معانی انتزاعی مفسر باشد؛ بلکه با نظر به گنگ و ساکش نیسش تا برای سخن

اشت ا  آن بر »نصوی« و »ظواهر«، ناطق و پرسووخن اسووش؛ بوودین معنووا کووه، حرفووی بوورای گفووتن دارد و 
یابوود و جووایی فق ههنی م لف تعوویّن میان متن و ار تلائم میدحقیقتی برای با گوکردن. حقیقش واحدی که  

 3گاارد.های ناموجه او باقی ن یفرض برای دخالش ههنیش مفسر و تح ی  پیش
ای اسش که اگرچه الدلالهلاا با مداقه در تعریف اصطلاحی »ظواهر« و اینکه »ظواهر« ا  الفاظ واضح

کلی صووامش هووم نیسووش تووا بووه چنووان الفوواظرسد؛ لکن یمیزان وضوح آن بر معانی، به پای »نصوی« ن 
 را 5شاید بتوان توجه شوولایرماخر بووه معووانی حقیقووی و مجووا ی واژگووان4وضوحش بر معانی منتفی باشد؛

تئوری  »ابهام هاتی متون« و اعتراف به این واقعیش دانسش که متن مطلقاً در ابهام و ای بر مخالفش او با قرینه
الدلالة(، قسووم یووا اقسووام دیگووری ا  دلالووش الفوواظ را نیووز  م )غیرواضحالفاظ ماه   خلأ خلق نشده و غیر ا

 پایرد.  می
در پاسخ به این پرسش که اساساً بر فرض قاو  اص  »ناطقیش متن« ا سوی شلایرماخر، ایوون مطلووب 

ظ و اتواند بر پایرش اص  »عینیش معنایی متن« ا سوی او دلالش کندب باید گفشح کسی که الفوو چگونه می
الدلالة در کنووار آن نیووز دهندهٔ اثری را مطلقاً صامش نپندارد و به وجود عاارات ناطق و واضحتشکی   عاارات

باور دارد؛ یقیناً بر این مطلب نیز نظر دارد که هر متن واضح و مشخصی، معلو  معنایی مشووخو و معووین 
مفسوور تغییوور  حسب ههنیشو هرگز به دشومعنایی که ا سوی خالق و پدیدآور متن در آن گنجانده میاسش.  

گوید؛ بلکه ابتدا معنای مشخصی را در گاه در خلأ سخن ن یکند. به دیگر سخن، متکل ی حکیم هیچن ی
کند تا آن منظور را با گزینش الفاظ و عاارت مناسب و مرتاط بووا آن معنووای پروراند و سپس سعی میسر می

 
1 .q.v:  Schleiermacher, Hermeneutique, 59 & 188. 

 .q.v: Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other writings, 28- 29؛95، درآمدی بر هرمنوتیک. نکح واعظی، 2
ارانه بوه موتن«، نگا؛ نصیری، دهقان سی کانی، پورحسن. »نقد و بررسی رویکرد صوامش90-86کرد فیرو جایی، »نقد نظریۀ نسایش فهم متون دینی«، . نکح  3

161-164. 
 .88کرد فیرو جایی، »نقد نظریۀ نسایش فهم متون دینی«، . نکح 4

5. q.v: Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other writings, 34. 
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ب »نصوی« باشد؛ خواه غیرصریح، یعنی عنی در قالحو صریح، ینانتزاعی به مخاطب منتق  کند )خواه به
 در قالب »ظواهر«.(

 گرایی فهم و لزوم تعمیم اصول و ضوابط آن . ضرورت روش4. 1
کید او بر امکان کشف عینی آن ساب شده بود تا او  باورمندی شلایرماخر به قصدیش بنیادین م لف و تأ

متن، اصو  و ضوابطی را ارائه دهد که در ی درسش ا   ن به تفسیردهر تفسیری را صحیح نپندارد و برای رسی
رو، ا ایوون1تعایری، »راهن ای مفسر در ع   استنااط معنووا ا  مووتن« اسووش.قاموس فکری او مانای فهم یا به

گرایی و تأثیر آن در فهم و تفسیر متن دارد. او توان دید که شلایرماخر توجه خاصی به مقولۀ روش و روش می
نظر م لف، ا وده اسش تاره بر آن باه و بر فهم موودلو  لفظووی عاووارات فزونبرای رسیدن به معنای عینی و مدِّ

به درک فضای فکووری و فرهنگووی  2شناختی( ا  طریق توجه به عناصر مادی و صوری؛)فهم دستوری یا  بان
د نائوو  حوودس و شووهو رگااشناختی( ا عصر م لف و تجربه و با سا ی حالات روحی او )فهم فنی یا روان

 3.شود
ارائووۀ اصووو  و شراف کام  شلایرماخر راجع به وضعیش هرمنوتیک عصر خویش و عدمدیگر، اا سوی

های تخصصووی و ابووداع و ارائووهٔ قواعد عام تفسیری تا آن  مان، عطش او را در خصوی گاار ا  هرمنوتیک 
و ضوابطی بنا نهوود کووه انای اصو  یک را بر متاو ه واره بر آن بود تا هرمنو  5کرد.تشدید می  4هرمنوتیک عام

قابلیش کاربرد در تفسیر هرگونه متنی را دارا باشد؛  یرا او معتقد بودح »این فن، در هاتش یکی اسش؛ چه متن 
هووایی سندی حقوقی باشد و چه کتابی مقدس و دینی یا اثری ادبی. یقیناً در میان انواع مختلف متون تفاوت

آورد، اما در  یر های نظری را برای مسائ  خای خود به وجود میل ی ابزاردلی ، هر ع  وجود دارد و به این
 6تر نهفته اسش.«ها وحدت بنیادیاین تفاوت

را یگانه عام  م ثر در ایجاد این وحوودت دانسووش و معتقوود بووودح »ه ووۀ متووون،   7شلایرماخر، » بان«
کنوود کووه نوووع سووند چووه ی ن یشود و فرقوو استفاده می ونحو برای یافتن معنای ج لهاند و لاا ا  صرف  بانی

 8باشد. اگر اصو   فهم کام   بان دقیقاً بیان شود، این اصو  مشت   بر علم هرمنوتیک عووام خواهوود بووود.«
 

 .102-101، های شلایرماخر، دیلتای، هایدگر، گادامرعلم هرمنوتیک: نظریۀ تأویل در فلسفه. پال ر، 1
2. q.v: Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other writings, 38-39. 
3. q.v: Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other writings, 28, 108, 122. 
4. General Hermeneutics. 

 .95، ر، گادامردگ های شلایرماخر، دیلتای، هایعلم هرمنوتیک: نظریۀ تأویل در فلسفه. پال ر، 5
 .95، های شلایرماخر، دیلتای، هایدگر، گادامرعلم هرمنوتیک: نظریۀ تأویل در فلسفه. پال ر، 6

7. language. 
 .95، های شلایرماخر، دیلتای، هایدگر، گادامرعلم هرمنوتیک: نظریۀ تأویل در فلسفه. پال ر، 8
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عنوان آرمان اصلی خویش برآمد و اعلام داشش کووه رو، او درصدد  وضع و تدوین »هرمنوتیک عام« بها این
 1علم هرمنوتیک خای قرار گیرد.«و ثق  هر  تواند مانا»چنین علم هرمنوتیکی می

 های زبانی در فهم متن. اهمیت نقش زبان و شاخصه5. 1
اه یووش   2باورمندی شلایرماخر به مسئلۀ ترادف  بان و اندیشه، در بدو ورود او بووه عرصووۀ هرمنوتیووک 

در کووانون   » بووان« را  تا آنجا که  نقش  بان را برای مدتی در رویکرد هرمنوتیکی او به اوج خود رسانده بود؛
فوورض علووم تأملات هرمنوتیکی خود قرار داد و با قاطعیش ت ام اعلام داششح »هر آن چیزی که بایوود پوویش

 3هرمنوتیک قرار گیرد و هر آن چیزی که باید در آن یافش، تنها  بان اسش.«
و بووه گیرنوود می ر  بووان شووک تها در بسوو او  بان را مظهر تفکر آدمی دانسش و معتقد بودح »ه ۀ اندیشه

ای، عضوووی ا   بووان و  بووان، عضوووی ا  اوسووش. ایوون اسووش کووه ظهووور لحاظ اندیشووهه ین دلی ، فرد به
 4دهد.«های فرد، تنها در  بان او رخ میاندیشه

او مدتی بعد ا  اعتقاد خود بووه یگووانگی  بووان و اندیشووه، دسووش   5هرچند بنابر گفتۀ »هاینتس کی رله«
ا  هرمنوتیک   6تواند بیش ا  معانی کل ات او باشد«؛»اندیشۀ م لف میکه    مطلب  قاد به اینتشسش و با اع

گوواار ه وودلی و شناختی کوشووید تووا ا ساختن این دانش بر ابعاد روانمحور فاصله گرفش و با معطوف  بان
 7احساسی با م لف، فردیش و ناوغ او را دریابد.هم

ر  بووان و متابعووش صوورف او ا  موواهب ف کاموو  عنصوو ر را به حوواخگاه شلایرماالاته این موضوع هیچ
پووایر دانسووش و چراکه او درک فردیش م لف را نیز در بستر  بان امکووان  8اصالش نفسیات مت ای  نساخش؛

های روانی م لووف بپووردا د؛ بلکووه گرفتن متن به بررسی جناهمعتقد بودح »هدف مفسر آن نیسش که با نادیده
 10کند.«  9ن تجلی کرده اسش، شهودا که در متا  م لف ر  یکوشد ههنیتمفسر می

 
 ناپذیری فهم و تفسیر فهم و جدایی. اصالت سوء6. 1

 
 .95، یرماخر، دیلتای، هایدگر، گادامرلاهای ش علم هرمنوتیک: نظریۀ تأویل در فلسفه. پال ر، 1
 .104 ،های شلایرماخر، دیلتای، هایدگر، گادامرعلم هرمنوتیک: نظریۀ تأویل در فلسفه. نکح پال ر، 2
 .103، های شلایرماخر، دیلتای، هایدگر، گادامرعلم هرمنوتیک: نظریۀ تأویل در فلسفهپال ر، . 3
 .Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other writings, 94؛37نقد اصو  فقهی آن«،  و . فیاضی، »نظریۀ فهم متن شلایرماخر و4

5. Heinz Kimmerle. 
 .119، پذیری متن و منطق فهم دینراز متن: هرمنوتیک، قرائت. نصری، 6
 .103-104، دامرگا های شلایرماخر، دیلتای، هایدگر، علم هرمنوتیک: نظریۀ تأویل در فلسفهنکح پال ر، . 7
 .73، منطق و مبحث علم هرمنوتیکگران، نکح ریخته. 8

9. intuition. 
 .q.v:  Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other writings, 88؛97، درآمدی بر هرمنوتیکواعظی،  .10
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های بنیادین در رویکرد هرمنوتیکی شلایرماخر که موجاات ت ایز فکووری او را ا  اسوولافش ا ج له باور
هووای یشمعلووو  گرا کووه ظهووور آن ایفهم« اسش. نگره سا د، باورمندی او به مسئلۀ »اصالش سو فراهم می

 رمانتیکی شلایرماخر و تلقی خای او ا  ماهیش فهم و تفسیر اسش. 
های این نهضش؛ ترین آمو هتعلق شلایرماخر به نهضش ادبی »رمانتیسیسم« و تأسی او ا  برخی ا  مهم

 مووان متعووارف آن    تعریف او را ا  فهم و تفسیر بووا تعریووف  34ستیزیو عق   2گراییاحساس1نظیر فردگرایی،
که اسلاف ز کرده بود. فهم متن در نگاه شلایرماخر، نه »مواجهه با متن و ابهامات موجود در آن« چنانمت ای

 6بلکه عاارت بود ا ح »مواجهۀ با ههنیش م لف.« 5او به آن معتقد بودند؛
شووگی آن در یاین طر  تلقی شلایرماخر ا  ماهیش فهم، منجربه تع یم رسالش هرمنوتیک و حضور ه 

نارسووایی کوولام در بیووان چراکه در نگاه او کشف ههنیووش م لووف بنووابر دلایلووی؛ نظیوور   7ده بود؛کنار فهم ش 
 9هووایداوریو نیووز پیش  8های لغوی، امکان ارادهٔ معووانی متعوودد ا سوووی ویمقصود، عدو  م لف ا  داده

عاووارات  موودلو  لفظوویتر ا  درک  ربووه مراتووب فراتوور و دشوووا  10برآمده ا  فاصلۀ  مانی میان مفسر و م لف،
هووا اعت وواد توان بر فهم عرفی و اولیه ا  کل ات دیگران در فهم مووراد آنرو، بر آن شد که »ن یا این11اوسش.

بوودین  12کرد، بلکه باید برای شناخش هر سخن صادرشده ا  دیگری، شخصیش فردی او را با سا ی کوورد.«
حضووور هرمنوتیووک را 13طایعووی اسووش؛  دفه ی امووریبه اینکه ب  ترتیب، او اص  را بر سو فهم نهاد و با نظر

 15در هر لحظه ا  فهم ضروری دانسش. 14فن پرهیز ا  بدفه ی«»مثابهٔ به

 
1. individualism. 
2. sensationalism. 
3. anti-rational. 

 .183-1/179 های ادبی،مکتب؛ سیدحسینی، 88-71 های ادبی،آشنایی با مکتبنکح ثروت، . 4
5. q.v:  Mueller Vollmer, The Hermeneutics Reader, 6. 

 .q.v:  Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other writings, 8 & 107؛92، شناسی فهم آنتحلیل زبان قرآن و روش نکح سعیدی روشن،  . 6
 .88، درآمدی بر هرمنوتیکنکح واعظی، . 7

8 .q.v: Mueller Vollmer, The Hermeneutics Reader, 136- 137 & 141. Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other 
writings, 8. 
9. prejudice. 
10. q.v:  Mueller Vollmer, The Hermeneutics Reader, 139. Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other writings, 
131. 

 .243و  240، تفسیر قرآن و هرمنوتیک کلاسیک. نکح آ اد، 11
 .q.v: Mueller Vollmer, The Hermeneutics Reader, 136- 137؛33. ساجدی، مختاری، مرتضوی شاهرودی، »نقد ماانی هرمنوتیکی شلایرماخر«،  12

13. q.v: Schleiermacher, Hermeneutique, 84. 
14. The art of avoiding misunderstanding. 

 .q.v: Gadamer, Truth And Method, 185؛239، تفسیر قرآن و هرمنوتیک کلاسیک. نکح آ اد، 15

https://abadis.ir/entofa/sensationalism/


             201 / ...آن  لیو تحل رماخریشلا کیخوانش متن از منظر هرمنوت یمبان  ی بررس ؛و دیگران یگیبحسن یعل         

 

در واقع شاید بتوان گفشح ا ج له عوام  م ثر در طرح تئوری  »اصالش سو فهم« ا سوی شوولایرماخر، 
شووود، تعایوور می  ا و مقصووود«ه یشووگی معنوو   انطااقکه غالااً ا  آن در سنش تفسیری اسلام به اصوو  »عوودم

محوری  او در فهم و تفسیر اسش؛ توضیح آنکه، معیار شلایرماخر در فهم متن، درک »ههنیش« م لف م لف
دهد که او قصدیش بنیادین م لف را لزوماً با معنای گردآمده در اسش، نه »معنای متن« و این خود نشان می

ایسش ه چون »جان مووارتین کلادنیوووس« معنووای بساساً میاین بود ا  زداند؛ چراکه اگر جمتن ه سان ن ی
داد و فهم لفظی و  بانی آن را در کشف قصدیش بنیادین م لف کووافی متن را محور ادراکات خویش قرار می

طور که در پیش گاشش اعتقاد شلایرماخر بووه وجووود معووانی و حا  آنکه، چنین نیسش و ه ان  1دانسشمی
یی و استعاری در عاارات و کل ات م لف و درنتیجه، التزام او نساش جا ی و کناع تعابیر موفرای ظاهر و وق

به طی مراح  دوگانه )تفسیر دستوری( و )تفسیر فنی(، امکووان  پووایرش اصوو  »وحوودت ه یشووگی معنووا و 
 کند.  مقصود« را در رویکرد هرمنوتیکی او تضعیف می

 متن مشناختی در فهکفایت قواعد زبان. عدم 7. 1
های رمانتیکی خود معتقد بود هر کلامووی لزوموواً بووا آنچووه مووتکلم در سوور در نتیجۀ گرایشماخر  شلایر

 2بسا ههنیش م لف فراتر ا  معانی کل ات او باشد.داشته، منطاق نیسش و چه
بلکه »مشت   بر هنوور اسووش و در 3احساس نیسش«؛جان و بیعقیدۀ او، »یک اثر چنان موجودی بیبه

پوورورد و آن را در یا نویسنده در ههن خویش، احسوواس یووا معنووایی را می  ود. گویندهش عرضه می  رلااس هن
کند. این عرضووه، ع لووی مکووانیکی و با توواب قهووری  اندیشووه و قالب عاارات گفتاری یا نوشتاری عرضه می

 4کننوود.«یاحساس ههنی نیسش؛ بلکه آن معانی و احساسات، به دسش هنر و هوق، لااس الفاظ را بر توون م
معنای لفظووی  رو، شلایرماخر ه واره مدعی آن بود که در فهم صحیح اثری، اکتفای صوورف مفسوور بووهین اا

کنوود، جووز حاص  ا  کاربسش قواعد ادبی، هدف اصلی هرمنوتیک؛ یعنی درک ههنیش م لف را تووأمین ن ی
 5توجه شود.هٔ او نیز نآنکه در کنار آن به فردیش نویسنده و فضای فکری، فرهنگی و جغرافیایی  ما

بوور دو گونووه بدین ترتیب، او برای درک فردیش م لف و قصوودیش بنیووادین او، هرمنوتیووک خووود را ماتنی

 
1. q.v:  Mueller Vollmer, The Hermeneutics Reader, 6. 

 .119، پذیری متن و منطق فهم دینراز متن: هرمنوتیک، قرائتنصری، نکح . 2
 .39ربانی گلپایگانی، »شلایرماخر و علم هرمنوتیک«، . 3
 .q.v: Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other writings, 7-10؛88، درآمدی بر هرمنوتیکواعظی، . 4
 ,q.v: Mueller Vollmer, The Hermeneutics Reader, 136- 137 & 141. Schleiermacher .122-121،  دی بر هرمنوتیکآم درنکح واعظی،  . 5

Hermeneutics and criticism and other writings, 93 & 97. 
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شووود و »در تفسیر دستوری، شخو م لووف ناپدیوود می  1تفسیر بنا نهادح »تفسیر دستوری« و »تفسیر فنی«.
اش ناپدیوود ت ام احاطهن  بان با  سش که در آاشوود و این، در مقاب  تفسیر فنی  فقط عنصر  بان پدیدار موی

 2آید.«عنوان عنصری در خدمش فردیش شخو در میشود و فقط بوهمی
 بودن فهم. حلقوی8. 1

در رویکرد هرمنوتیکی شلایرماخر، »فهم اجزا، در پرتو  فهم ک  و فهم ک ، در پرتو  فهم اجووزا صووورت 
بودن فهووم، مراد ا  دیالکتیکی  4د.«بخشننا میه دیگری مع ب  3گیرد؛ یعنی ک  و جز  در کنشی دیالکتیک،می

ای اسش؛ بدین معنا کووه، ها ا  کنشی ارجاعی و مقایسهوگوی متقاب  جز  و ک  با یکدیگر و تاعیش آنگفش
وگویی دوطرفووه، مک وو  و معنووابخش اند تا با رجوع به دیگووری و برقووراری گفووشک  و جز  هریک کوشیده

 5یکدیگر باشند.
بر رابطۀ متقابوو  کوو  و اجووزا  دانسووش؛ چراکووه تیکی شلایرماخر را صرفاً ماتنیدور  هرمنوکه نااید    هالات

رف گفش شود و گونه تصوری ا  یکدیگر، فه ی حاص  ن یوگوی متقاب   ک  و اجزا  و بدون وجود هیچص 
س و بووه نووام »حوود  دور، باط  و مستلزم توقف اسش. شلایرماخر حرکش این حلقه را نیا مند عاملی محرک

بخشد و ورود فاع  فهم به دایوورۀ آنچه به حلقۀ هرمنوتیک ار ش و غنا میدانسته و معتقد اسش کهح  شهود«  
دیگر بیان، این به 6سا د، استفادهٔ توأمان ا  حدس و مقایسه در کنار یکدیگر اسش.پایر میشناخش را امکان

دهد و درک توأمان ک  و اجووزا  فهم پایان ند به ع   اتوشهود و بینش اج الی مفسر ا  ک  متن اسش که می
گ ان شلایرماخر، مفسر برای ورود به چرخۀ هرمنوتیک باید پیشاپیش تصوری ا  بهرا برای او م کن سا د.  

مثابهٔ منزلۀ مج وعۀ اجزا ؛ بلکه بهکند، الاته نه بهرو، »مفسر، نخسش ک  را فرض میک  داشته باشد. ا این
 7«ح کلی متن.راسوکلش و ط

دهد، چیزی غیر ا  برداشووش بودن فهم« ارائه میدر پایان باید گفشح تصویری که شلایرماخر ا  »دوری
پایووانی گرایی هرمنوتیک شلایرماخر و بیتواند نسایو هرگز ن یهای فلسفی ا  این مقوله اسش هرمنوتیسین

نصر حوودس را در تفسوویر ین چرخه، عدرآمدن اشک حر یرا اگرچه او برای بهدور هرمنوتیکی او را ثابش کند؛ 

 
1. Grammatical and Technical (Psychological) interpretation. 
2 .Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other writings, 94.  
3. Dialectic. 

 .q.v: Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other writings, 24, 109, 231 .249، تفسیر قرآن و هرمنوتیک کلاسیکآ اد، . 4
 .98 ،گادامر، های شلایرماخر، دیلتای، هایدگرعلم هرمنوتیک: نظریۀ تأویل در فلسفهنکح پال ر، . 5
 .95، درآمدی بر هرمنوتیکنکح واعظی، . 6

7. Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other writings, 28. 
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کند؛ لکن ه واره باید به این مطلب توجه داشش که نقش حدس و شووهود در ایوون حلقووه، نقشووی داخ  می
پایانی این دار تحریک این حلقه اسش؛ نه نقشی ه یشگی تا با فعالیش خود به بیموقتی اسش و صرفاً عهده

با سا ی ههنیش و نیش م لف و دستیابی بووه الش مفسر،  تیکی او رس ودور منجر شود؛ چراکه در بینش هرمن
دهندهٔ متن، رهاران اصلی ایوون رو، ک  و اجزای تشکی فهم عینی و مطابق با معنای واقعی متن اسش و ا این

های فلسووفی بوودان کووه هرمنوتیسووینهووای ههنووی مفسوور و موضوووع تفسوویر، چنانانگارهاند؛ نه پوویشچرخه
قدر ها به یکدیگر، آنوگوی دوطرفهٔ ک  و جز  و رجوع مکرر آنگفشحدس طی    رو، عنصرنیا ا  1معتقدند.

 شود. شود تا نهایتاً به توقف چرخه منتهی میتنقیح و اصلاح می
 در فهم متن 2هافرضامکان پرهیز کامل از تأثیر پیش. عدم 9. 1

»دخالووش  ته، بحووث ا معطوووف داشوو  دترین مااحثی که ه واره توجه شلایرماخر را به خوووا ج له مهم
ساب اثرپووایری ا  ههنیش مفسر و میزان پرهیزپایری آن در فهم متن« اسش. شلایرماخر اگرچه ا سویی، به

بوور لووزوم داوری« مانیهای دکارتی متألهان عصر روشنگری، در اص   نگرش آنان بووه مسووئلۀ »پوویشاندیشه
قراردادن نقووش م لووف در ه با محوریووش وارو ه  3نداشش  ها در امر فهم تردیدیفرض پرهیز ا  دخالش پیش

هووای دلی  اثرپووایری ا  آمو هدیگر، بووهگااشووش؛ لکوون ا سووویبر وثاقش ایوون نگووره صووحه می  4خلق متن،
و معتقوود شوودح  5هووا بنووا نهووادفرض امکان پرهیز کام  ا  تأثیر پیشرمانتیکی، هرمنوتیک خود را بر پایهٔ عدم

گوواه بووودهآید چیزی ابه دسش می  »آنچه ا  طریق هرمنوتیک  ایووم و بنووابراین بوور سش که مووا ا  پوویش بوودان آ
هووا م کوون شناخش کلی انسان و انسانیش م سس اسش و به ه ین ساب، احکووام و اعتاووارات و خلووو ا  آن

 6افتد.«ناچار در تفسیر م ثر مینیسش و باید بپایریم که احکام پیشین و مفروضات ما، به
هووا مت ایوو  کوورده فرض امکان پرهیز کام  ا  تأثیر پوویشبه عدمیرماخر را  ملی که شلااظاهراً ا ج له عو

رف آن بوور پایووۀ   7شناختی تفسیر، ماهیش ههنی و سوبژکتیواسش، توجه او به ساحش روان آن و نیز ابتنای ص 
اسووات سدلی  وجود تجارب و احگویی اسش. وی اگرچه راهیابی به ههنیش م لف را اساساً بهحدس و پیش

ها و ها و احسوواسدانسش؛ لکوون ه ووواره بوور آن بووود کووه وجووود حوودسپایر میان امکانمیان آدمی  مشترک
 

 ,q.v: Heidegger, Being and Time ؛94ترین دستاوردهای هرمنوتیک با سنش تفسویری اسولامی«، ر.کح حسینی شاهرودی و  نگویی، »مقایسه مهم. 1
191- 195. Gadamer, Truth And Method, 484.  

2. assumptions. 
3 .q.v: Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other writings, 131 & 135. 
4 .q.v: Connolly and Keutner, Hermeneutics Versus Science?, 11. 

 .282 ،تفسیر قرآن و هرمنوتیک کلاسیکنکح آ اد، . 5
 .72،منطق و مبحث علم هرمنوتیکان، گرریخته. 6

7. subjective. 
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و  1تواند امکان درک این ههنیش را دشوار سووا د های متنوع در کنار این تجارب مشترک، هر لحظه میفردیش
گاه ههن  یند. بامان ن یش مفسر در یاین خود حاکی ا  آن اسش که شلایرماخر تفسیر را ا  تأثیر ناخودآ

کید شلایرماخر بر »حلقویش فهم و تفسیر« و وجود نوعی  کنش  ارجاعی مکوورر میووان کوو  و اجووزای تأ
طاووق آنچووه در بحووث توووان عاموو  دوم در پدیووداری ایوون نگووره بووه شوو ار آورد. دهندهٔ متن را نیز میتشکی 

خش را نیا مند عاملی دایرۀ شنا اع  فهم بهفشلایرماخر حرکش این حلقه و ورود  »حلقویش فهم« بیان شد،  
این شهود و بینش اج الی مفسر ا  ک  مووتن اسووش  محرک، به نام »حدس و شهود« دانسش و معتقد بود که

رو، در بیوونش ا ایوون 2تواند به ع   فهم پایان دهد و درک توأمان ک  و اجزا را بوورای او م کوون سووا د.که می
ها نه م کن اسش و نه معقو ؛ چراکه با این کار دایوورۀ نستهادج یع پیش  هرمنوتیکی شلایرماخر امکان طرد 

 فهم ا  اساس بسته و ایستا خواهد ماند. 
گردانی شلایرماخر ا  تفسیر عینی و ت ای  او به نسایش گاه به رویهرچند باید گفش که این عوام  هیچ

اشی ا  امتووزاج افووق ه فهم را نای فلسفی ک هفهم و تفسیر نینجامید؛ چراکه شلایرماخر برخلاف  هرمنوتیسین
 4دانسووش.فهووم را ترکیاووی ا  افووق ههنووی م لووف و مووتن می 3دانسووتند،ههنی مفسر و افووق معنووایی مووتن می

ه ووواره او  5وگوی متقاب  تفسیر دستوری )جز ( و تفسیر فنی )ک (دیگر، اعتقاد شلایرماخر به گفشا سوی
طور کام  یک ا  این دو هرگز بهو اگرچه هیچدر نگاه ا  اشش؛ چراکهدرا بر امکان فهم عینی متون مص م می

های خود در ساحش تفسیر فنی را بووا گوییها و پیششود؛ لکن اگر مفسر فهم حاص  ا  حدسحاص  ن ی
 6فهم دستوری  حاص  ا  قواعد منطقی مورد سنجش قرار دهد، به فهم عینی متن دسش خواهد یافش.

های عل ی و معیارمنوود در فهووم دانستهرماخر به اه یش پیشتوجه شلای  شاید بتوان  افزون بر این موارد،
هووا« بووه فرض امکان پرهیز کام  ا  تأثیر پوویشگیری اص  »عدمصحیح اثری را سومین عام  م ثر در شک 

 وآور ها مشووروط بوور اینکووه عل ووی و یقوویندانسووتهش ار آورد. در نگاه شلایرماخر، توجه به برخووی ا  پوویش
محوری« رسیدن به فهم صحیح متون، حائز اه یش اسش. طاق آنچه در بحث »م لفباشند، در  معیارمند  

های م لف فرض  سره ا  ناسره در رویکرد هرمنوتیک شلایرماخر، متن و خواستهاشاره شد، معیار ت ایز پیش

 
 .q.v: Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other writings, 8.89، درآمدی بر هرمنوتیکنکح واعظی، . 1

2. q.v: Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other writings, 28. 
3.  q.v: Heidegger, Being and Time, 191- 195. Gadamer, Truth And Method, 484.  
4 .q.v:  Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other writings, 8 & 107. 
5 .q.v:  Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other writings, 229 & 257. 

 .125-124انی هرمنوتیک شلایرماخر و گادامر در مواجهه با متن دینی«، مانکح اسدی، نورنژاد، »بررسی تطایقی . 6
q.v:  Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other writings, 96 & 254. 



             205 / ...آن  لیو تحل رماخریشلا کیخوانش متن از منظر هرمنوت یمبان  ی بررس ؛و دیگران یگیبحسن یعل         

 

یر موضوع تفسوو   بیشتری با  قهای ههنی مفسر، انطاااندوختهآن اسش؛ بدین معنا که، هرچه اعتقادات و پیش
آورد و ای که شلایرماخر نیز ا  آن سووخن بووه میووان موویتر خواهد بود. نکتهداشته باشد، فهم او ا  آن صحیح

رو، تنها، مفسری که در ه اهنگی بسیار »متن، ساختی ا  خصیصۀ شخصی م لف اسش و ا ایننویسدح  می
 1کام  فه یده اسش.«طور را بهشد که اثر اتواند امیدوار بنزدیک و ص ی انه با م لف اسش می

هووا« ا ج لووه مسووائلی اسووش کووه در رویکوورد فرض رسد که مسئلۀ »دخالووش پوویشرو، به نظر میا این
دیگر، ماند که ا  یک سو، منجربووه فهووم صووحیح و ا سووویای دو لاه میهرمنوتیکی شلایرماخر، چنان تیغه

ه شوولایرماخر بووه مسووئلۀ تووه شوود، نگووااووق آنچووه گف طمنجربه بوودفه ی و تح یوو  رأی خواهوود شوود؛  یوورا  
داوری«، نه مطلقاً مثاش اسش و نه مطلقاً منفی؛ بلکه بسته به نوع مفروضات ههنی مفسر و اینکووه آیووا »پیش

 2طرفانه، متغیر اسش.ای مفسرند یا عال انه و بیهای شخصی و سلیقهفرض این مفروضات ا  سنخ پیش
 بودن فهم. فراعصری10. 1

یستی کلاسیک، هدف ا  خوانش مووتن را با سووا ی توواریخی اع ووا  ههنووی قام هرمنوترماخر در میشلا
داند. آنچه در نظر او اه یش و حساسیش دارد، راه نزدیکووی بووه قصوودیش بنیووادین م لووف اسووش. م لف می

میووان   ها و تطورات  بانی ناشی ا  فاصلۀ  مووانیداوریقصدیتی که اگرچه محفوف به هالۀ متراک ی ا  پیش
یر متن اسش؛ لکن این در نگاه او مانعی پی ودنی اسش. او هرمنوتیک را ابزار پی ایش این ألیف و تفسعصر ت

داند و معتقد اسش کهح »شرایط کنونی مفسوور، تووأثیر منفووی در ع وو  فهووم دارد و دانووش توواریخی، مانع می
در  3ش.«شووۀ م لووف اسوو ه افووق اندیبوو های برآمده ا   مان و رسیدن داوریسرنهادن ت ام پیشمعنای پششبه

شناسانه و ماناگرایانه به هرمنوتیک، در پی آن اسش تا این فاصلۀ  مانی را به حووداق  واقع، او با نگاهی روش 
های رساند و معنای اصی  و فراعصری متون را مکشوف سا د؛ چراکه در نگاه او تحولات  بانی و دگردیسی

کلی مخت  سا د و مفهوم عصری اثر را بووا ا بهع   فهم ر ن ناوده کهامعنایی ناشی ا  گاشش  مان، هرگز چن
 مقصود اصی  نویسنده در تقاب  قرار دهد. 

های فلسفی، که هوودف ا  خوووانش مووتن را تولیوود گفتنی اسش، اینکه شلایرماخر برخلاف  هرمنوتیسین

 
 32ساجدی، مختاری، مرتضوی شاهرودی، »نقد ماانی هرمنوتیکی شلایرماخر«،  .1

Connolly and Keutner, Hermeneutics Versus Science?, 11. 
 . 68-70ها ا  منظر هرمنوتیک فلسفی و علوم اسلامی«، های کنتر  آنها در فهم و راهفرض نکح هوقی، عابدی سرآسیا، »بررسی تأثیر پیش. 2
 .2/537، ساختار و تأویل متناح دی، . 3

q.v: Mueller Vollmer, The Hermeneutics Reader, 134- 141. Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other writings, 
135. 
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ک را با تولیوود هرمنوتیرسالش    1د،نداندانند و امکان غلاه بر فاصلهٔ  مانی را محا  میمعنا ا سوی مفسر می
بودن  فهووم و امکووان نشان ا  اعتقاد راسخ او به فراعصووری  2خواند،شده توسط م لف میتعیینمعنای ا پیش

بودن فهم و امکان درک فراینوود نخسووتین و اصوولی عاور ا  موانع تاریخی آن دارد؛  یرا کسی که به با تولیدی
صر تفسوویر و درک فضووای ههنووی حوواکم بوور عاور ا  ع این نگره، سشک در پههن م لف باورمند اسش؛ بی

 3پایر دانسته اسش.م لف را نیز امکان
 های کتاب مقدسبودن گزاره. بشری11. 1

ا ج له اصو  کلیدی در رویکرد هرمنوتیک شلایرماخر که تا حد شووایان توووجهی بووا تئوووری  »تجربووۀ 
 ش. لطایعی« اس صر ماورا اادینی« او در تلائم اسش، اص  »انفصا  دین ا  عن

منشأ دین را در تجربۀ بشری خلاصه کوورد و معتقوود اسووش   4شلایرماخر براساس تئوری »تجربۀ دینی«،
پردا د و ت ایلی ندارد که ه چون اخلاق، به پیشوورفش و کهح »دین ه چون مابعدالطایعه، به تایین عالم ن ی

هر دین، شهود و احساس اسووش، پردا د. گوهی انسان بلوسیلۀ قدرت آ ادی و انتخاب آ ادانۀ اک ا  جهان به
سووان، نه اندیشه و ع  . کار دین، کار د  اسش، نه کار فهم و اعتقاد؛ کار ای ان اسش و نه کار دانووش. بدین

خواهد انسان به شهود مستقیم دسش یابد و عالم را بوودون دین نه عقیده اسش، نه اندیشه و نه ع  . دین می
 5شود.« ات جهان پرو ا  تأثیر مفهوم احساس کند

ترین عواملی که شلایرماخر را به این وادی کشانیده تا جایگاه دیوون و برخووی ا  درحقیقش، ا ج له مهم
عناصر الهی و ماورایی، ا ج له »وحی« را در حد عواطف و احساسات بشووری تنووز  دهوود، مسووئلۀ »نقوود 

منوودی او بووه تضوواد قوودس و باورمووتن کتوواب م  نگاه انتقادی شلایرماخر بووه  6تاریخی کتاب مقدس« اسش.
قداسش این کتاب را ا  خاطر وی  دوده اسش تا آنجووا کووه   7مضامین آن با عق  و احساس حقیقی مسیحی،

هووای مسوویحی را ناایوود منحصووراً ا  کتوواب مقوودس اسووتخراج کوورد، بلکووه بایوود ا  شووودح »آمو همعتقوود می
 8کرد.«ن استخراج اخودآگاهی دینی مسیحی؛ یعنی تجربۀ درونی مسیحی

 
1. q.v: Gadamer, Philosophical Hermeneutics, 297. 
2. q.v: Gadamer, Truth And Method, 186. 

 .7 گرا و معیارپایری تفسیر«،»رویکرد ههنینکح فتحی، سعیدی روشن، . 3
داری«، سراسر اثر؛ دهقان سی کانی، »بررسی و نقود رهیافوش عرفوی شولایرماخر بوه دیون«، دینت   ند، »تاارشناسی »تجربۀ دینی« در مطالعا . نکح شجاعی4

 انگاری وحی و تجربۀ دینی«، سراسر اثر.های یکسان اده، »تجربۀ دینی ا  دو دیدگاه«، سراسر اثر؛ نادری، »بررسی  مینهسراسر اثر؛ محب
 .79سیحی«، م  . حسنی، »شلایرماخر و قرائش اومانیستی ا  الهیات5

Schleiermacher, On Religion, 277. 
 .161انگاری وحی و تجربۀ دینی«، های یکساننکح نادری، »بررسی  مینه. 6

7 .q.v: Schleiermacher, On Religion, 257. Schleiermacher, The Christian Faith, 609. 
 .q.v: Schleiermacher, On Religion, 262- 264.80حسنی، »شلایرماخر و قرائش اومانیستی ا  الهیات مسیحی«، . 8
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دیگر بیان، او متن کتاب مقدس را مکتوبی سراپا بشری دانسته که توسط انسانی جایزالخطا به نگارش به
تواند بپایرد که کتاب مقدس، کلامی وحیانی و الهامی ماورای طایعش تنها ن یرو، او نهدرآمده اسش. ا این

کتوواب مقوودس در شووناخش حجیش  عوودم  ا با اثاوواتتو عاری ا  هرگونه خطاسش؛ بلکه ه واره بر آن اسش  
گیری شوودید دیگر، موضووعتعالیم مسیح)ع(، مانای دین را ا  آن به قلب و جان آدمی انتقووا  دهوود. ا سوووی

کید او بوور ارتاوواط تووام و ت ووام دیوون بووا شلایرماخر در قاا  عق  گرایی افراطی حاکم بر عصر روشنگری و تأ
قرائش عقلی و فلسفی در باب ماهیش دیوون و  ائۀ هر نوع ش تا ا  ارس عواطف و احساسات بشری ساب شده ا

 ای تجربی بسنده کند. مثابۀ پدیده ند و به معرفی آن به تجربۀ دینی سر با 
 . امکان تحقق فهم برتر از مؤلف 12. 1

امکان وجود معانی فراتر ا  نیش م لف،  مانی در ههن شلایرماخر شک  گرفش که در نی ۀ دوم حیات 
شناسووانۀ آن شناختی کاسش و داّ  مرکزی هرمنوتیک خود را بوور سووویۀ روانر  بانصاغۀ تفسی  ل ی خود ا ع

 1معطوف ساخش.
کیوود ور د، شلایرماخر به دلی  اثرپایری ا  تفکرات رمانتیکی بیش ا  آنکه بر شناخش »نیش« م لف تأ

نشووان ا  اثوور هنووری، »هوور لحظووۀ  حدرک »فردیش« م لف را معیار فهم و تفسیر صحیح دانسش و معتقد بود
دیگر بیان، او معتقد بووودح »ت ووام به  2ت امی  ندگی م لف دارد و نه صرفاً نیش او در لحظۀ خای آفرینش.«

معنایی که در متن، منطوی اسش، تابع فردیش ]م لف[ اسش، نه صرفاً قصوود او؛ چراکووه بسوویاری ا  معووانی 
گاهانه در متن القووا صسنده، بهفردیش نوی  طهستند که توسط نویسنده یا بهتر بگوییم توس  ورت کاملًا ناخودآ

ها کلام هرگووز توجه به آندهد که با عدمالفاظ متن ظهوری میتردید که »دانستن آن موارد بهشوند« و بیمی
 3رساند.«آن معانی را ن ی

کید در واقع به نظر می گاه )قصوودیرسد، تأ گوواه ( و ناخودآششلایرماخر بر دخالش توأمان ههنیش خودآ
لحاظ ناووود اسووناد و امکان درک نیووش م لووف بووهنیز عطف توجه او به عوودم( م لف در خلق متن و  )فردیش

وی را به این وادی کشانیده اسش تا رسالش هرمنوتیک را ا  کشووف نیووش م لووف بووه درک   4شواهد تاریخی،
سووا د؛ ایوو  می  م لف مت فهم برتر ا ههنیش یا ت ام  ندگی او تغییر دهد. موضوعی که او را به امکان تحقق

گاه م لف در خلق متن، حاکی ا  این واقعیش اسووش کووه  کید شلایرماخر بر دخالش ههنیش ناخودآ چراکه تأ
 

 .288-287، تفسیر قرآن و هرمنوتیک کلاسیک. نکح آ اد، 1
 .Schleiermacher, Hermeneutique, 179؛2/526، ، ساختار و تأویل متناح دی .2
 ,q.v: Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other writings.75 و 74ای آن«، »معناشناسی شلایرماخر و ماانی اندیشوه. فیاضی، 3

23 & 266. 
 .281 »نگرشی تطایقی به دانش تفسیر و هرمنوتیک شلایرماخر«،. نکح بهرامی، 4
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هایی داند که م لف ا  آن آگاهی داشته؛ بلکه او معتقد اسش در این میان سویهاو متن را ت اماً آن چیزی ن ی
ها به فه ی برتوور تواند با کسب اطلاع ا  آنسر میه اسش و مف م لف پوشید  ا  متن نیز وجود دارد که ا  نگاه

دارد کووه »فهووم کاموو  صووراحش اعوولام موویرو، به ایوونیافته اسش، نائوو  شووود. ا  ا  آنچه م لف بدان دسش
 1آمده در بالاترین شکلش، فه ی اسش ا  صاحب سخن که بهتر ا  فهم او ا  خودش اسش.«دسشبه

معنای کشف معووانی اسووش لف و مفسرمحوری نیسش، بلکه بهنای مرگ م مع هرگز به  »الاته این سخن
گاهانه و بدون اینکه متوجه آن ها را در متن القا کرده و اساساً متن خود ها باشد، آنکه نویسنده کاملًا ناخودآ

دخلیش رگووز منکوور موو های که اگر کسی او را به این معانی متوجه سووا د، گونهها سامان داده اسش، بهرا با آن
 مینووهٔ ههوون و قلووم او بوووده و اساسوواً ا نیسش؛ بلکه خواهد گفشح این معانی ا  مواردی بوده که در پسهآن

 2بخش مه ی ا  دستگاه مفهومی ههن اوسش.«
 . اهمیت نقش قراین در فهم معنای متعین متن13. 1

مووتن، فصوو ( صوودور  )قووراین من  یهای درونی )قراین متص ( و بیرونوو در هرمنوتیک شلایرماخر،  مینه
 کند. توجهی را در تحقق فهم عینی آن ایفا مینقش مهم و دخور  

داند، سیاق و موقعیووش ای که شلایرماخر توجه به آن را در فهم متن لا م میهای درونیا  قراین و  مینه
ام و و مجووا ی، عوو   معتقد اسش که برای شناخش مراد م لف ا  میان معانی حقیقووی  پیرامونی کلام اسش. او

بایسش به ک  عاارت توجه کرد و در خلا  این مشاهدۀ کلی، بووه قصوودیش بنیووادین او ... اساساً میخای و
گفتووه )حقیقووی و مجووا ی( و نقووش سوویاق در نائ  شد. برای ن ونه، او در خصوی قسم او  ا  معانی پیش

ر این عاووارت، کل ووۀ یوانات«. د= پادشاه حر ند که »شیها، »به این عاارت مثا  میتعیین مراد گوینده ا  آن
کنوود کووه درک ایوون معنووا ا  کل ووۀ پادشاه در معنای حقیقی خود به کار نرفته اسش. شلایرماخر تصووریح می

تنهایی و این بدان دلی  اسش که قاعدۀ ع ومی این آید نه ا  این کل ه بهپادشاه، تنها ا  مج وع عاارات بر می
رساند، باید در ضوو ن کوواربرد و در ها را ن ینفسه آن ۀ فیشوند و کل  اید انتزاعبای که  اسش که ه ۀ معانی

 3نساش با بقیۀ اجزا فه یده شود.«
توان ای که در بینش هرمنوتیکی شلایرماخر ه واره مستلزم توجه اسش، میهای بیرونیا  قراین و  مینه

وضعیش  مان پیش   مخاطاان و  اع و احوا ضفرهنگی  م لف و معاصران او، اوبه مواردی چون فضای فکری

 
 Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other.38ساجدی، مختاری، مرتضوی شاهرودی، »نقود ماوانی هرمنووتیکی شولایرماخر«،  .1

writings, 266. 
 .75ای آن«، فیاضی، »معناشناسی شلایرماخر و ماانی اندیشه. 2
 .Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other writings, 34.79ای آن«، . فیاضی، »معناشناسی شلایرماخر و ماانی اندیشه3
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های بیرونی  صدور شلایرماخر ه واره بر اه یش قراین و  مینه  1ا  تألیف اثر و ادبیات معاصر  آن اشاره کرد.
کید ور یده و معتقد اسش کهح »برای پیداکردن امری نامعین )معنای کلی حوواکم بوور  متن در فهم عینی آن تأ

ا به حو ۀ  بانی مشترک بین نویسوونده و مخاطاووان اولیووهٔ او باید کار رنده دارد(  سمتن که ریشه در فردیش نوی 
داننوود و دانسووتن یووا خوبی میمحدود کنیم؛  یرا مخاطاان اولیه،  مینۀ صدور متن و قراین بیرونووی آن را بووه

اریخی و توو ندانستن  مینۀ صدور کلام، تأثیر مستقی ی بر ظهور کل ات و ج لات متن دارد؛ بستر فرهنگی، 
توجووه بووه آن بخش به ظهور کلام اسش و عدمای که کلام در آن بیان شده اسش، تعیّنشناختیی مخاطبحت

 2شود.«فهم میدر بسیاری موارد ساب سو 

 ترین مکاتب ادبی مؤثر بر هرمنوتیک شلایرماخر. نیم نگاهی به برخی از مهم2

نوووتیکی او هسووتند؛ انی هرمگیووری ماوو ک شوو مکاتب ادبی عصری  شلایرماخر ایفوواگر نقووش مه ووی در 
منظور هووا بووههای بنیووادین آنها و اندیشهترین این مکاتب و آگاهی ا  آمو هرو، آشنایی با برخی ا  مهما این

سزایی برخوردار اسش. ا  دستیابی به تحلیلی صحیح و عل ی ا  ماانی هرمنوتیکی شلایرماخر ا  اه یش به
 اند ا ح رماخر عاارتنوتیک شلای ثر بر هرممهای ادبی ترین جریانمهم

 . کلاسیسیسم1. 2
»کلاسیسیسم« در جایگاه مکتای ادبی، ویژۀ قرن هفدهم موویلادی اسووش کووه بوور پایووۀ تقلیوود ا  اصووو  

 3ادبیات کلاسیک یونان و رم باستان در فرانسه پدید آمد.
ن ووایی، یعووش، حقیقووشقلیوود ا  طاتتوووان بووه  هووا میترین آنهایی دارد که ا  مهم»کلاسیسیسم« م لفه

انگاری، وضوح و ایجا ، آمو ندگی و خوشووایندی، خردگرایووی و تعوواد  و ک ووا  اشوواره نگری یا مطلقکلی
 4کرد.

گیری ا  طایعووش اسووش برداری یا سرمشقبردارانه دارد و این نسخهدر این مکتب، »هنر« ماهیتی نسخه
، اثری اسش که »ا  نقوووش در هووم هنری  فاخرتلقی، اثر    شود. در اینکه ساب تشخّو و ار ش ندی آن می

نحوی که مطابق بووا حقیقووش و کننده را بهطایعش، جوهر هر چیز خوب را بیرون کشد و این جوهر مشخو

 
1. q.v: Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other writings, 108 & 122. 

 .40»نظریۀ فهم متن شلایرماخر و و نقد اصو  فقهی آن«، . فیاضی، 2
q.v: Dilthey, Hermeneutics and the Study of History, 193. Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other writings, 30. 

 .1/81، های ادبیمکتبنکح سیدحسینی، . 3
 .109-1/97، های ادبیمکتب؛ سیدحسینی، 39-30، های ادبیی با مکتبایآشننکح ثروت، . 4
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»طایعش در این معنا ه ان حقیقش اسش؛  یرا شام  آن حقووایق  1صورت کام  بیان کند.«واقعیش باشد، به
رو، مراد ا این 2بشر، حقیقش تلقی شده و خواهد شد.« اکناف برایۀ ادوار و  کلی و جاودانی اسش که در ه

معنای بووا آفرینی وار نیسووش؛ بلکووه بووهن ایی عکووسبرداری و طایعشا  تقلید طایعش در این تلقی، »نسخه
ن، ادیگر بیبه 3سا د که خود  طایعش نیسش، بلکه قرار اسش ن وداری ا  آن باشد.«اسش. شاعر چیزی را می

گرایانۀ طایعش اسش، الاتووه براسوواس عقوو  و منطووق و دد  با ن ایی هنرمندانه و آرمانکلاسیک درص هنرمند  
بر هدایش تخی  نویسنده به عاری ا  هرگونه عواطف و احساسات شخصی؛ چراکه به اعتقاد او »عق  علاوه 

اهوود بوورای خوشوواعر می  تواند[ در انتخوواب آنچووهبخشد ]و میراه صحیح، به او قدرت قضاوت درسش می
 4قلید طایعش انتخاب کند، راهن ای او باشد.«ت

بوور آنکووه موجووودی صوواحب عقوو  و خوورد اسووش، دارای دیگر، در این  اویۀ نگاه، آدمووی افزونا سوی
 های افسارگسیختۀرو، نااید ا  اهداف معقو  و محدود خود تجاو  کند و به نیرومحدودیش نیز هسش. ا این

هاسش، اجا ۀ جولان دهد؛ بلکه او موظف اسش تا با پیروی ا  قواعد و نآ عشق و عاطفه و ههنی که ناظر بر
های مقرر  آثار کلاسیک یونان و رم باستان، تعادلی ع یق میان مفاهیم ههنی و قالب و ساختاری محدودیش

 5شود، برقرار سا د.که اثر در آن ارائه می
 . رمانتیسیسم2. 2

م در آل ان ظهووور یافووش و سووپس بووه 1760-1830های  مثابۀ مکتای ادبی، میان سا یسیسم« به»رمانت
 6خصوی انگلیس و بعد فرانسه راه یافش.سایر مل  اروپایی، به

توووان بووه ایوون موووارد اشوواره کووردح آ ادی و هووا میتوورین آنهایی دارد کووه ا  مهووم»رمانتیسیسم« م لفووه
 7گریز و سیاحش، کشف و شهود، تکیه بر تخی  و افسون سخن.رایی، گگریزی، فردگرایی، احساسنظام

گویوود ای قائوو  اسووش. او میها و ت ایلات نفسانی خود ار ش ویژه در این تلقی، هنرمند برای خواهش
دهد، معلو  »عشق و علاقۀ« هنرمند اسش. این علاقه باید آ اد لاتی که ا  مشاهدۀ اثری هنری به دسش می

های مختلف )خووواه  شووش و خووواه بند عقلانی، به مکان و  مان ند بتواند فارغ ا  هرگونه قید وباشد تا هنرم

 
 .31، های ادبیآشنایی با مکتبثروت، . 1
 .45، های ادبیمکتب. ش یسا، 2
 .45، های ادبیمکتب. ش یسا، 3
 ؛ با اندکی تصرف.123-122(ح کلاسیسیسم«، 2های ادبی )میرصادقی، »شناخش مکتب. 4
 .1/97، های ادبیمکتب؛ سیدحسینی، 124(ح کلاسیسیسم«، 2های ادبی )مکتب خشنکح میرصادقی، »شنا . 5
 .211و  34، های رمانتیسمریشهنکح برلین، . 6
 .182-1/179، های ادبیمکتب؛ سیدحسینی، 88-71، های ادبیآشنایی با مکتبنکح ثروت، . 7
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 یاا؛ خواه واقعی و خواه رؤیایی( سفر کند و بالاخره به آن  یاایی ک ووا  مطلوووب دسووش یابوود کووه ه ووواره 
 1پرورانده اسش.آر وی نی  به آن را در سر می

لاسیسیسم«، اص  فردیش و مرکزیش »من« را در ادبیات مسووتقر هایی ا  قید قواعد خشک »ک او برای ر
گزینوود کووه هریووک دارای  نوودگانی هایی را بوور میای، انسانای و افسانهجای قهرمانان اسطورهسا د و بهمی

در واقع، هدف اصوولی هنرمنوود  رمانتیووک، اعتااربخشووی بووه »فردیووش« و »موون   2فردی و مشخصی هستند.
ین معنا که، اولویش در خلق و تولید اثری هنووری، »خووود« هنرمنوود و عواطووف و درونی« هنرمند اسش؛ بد

رو، تا  مانی که فردیش  صاحب اثوور و جهووان ههنووی موورتاط بووا او درک و احساسات شخصی اوسش؛ ا این
 3با سا ی نشود، فهم صحیحی ا  آن اثر نیز حاص  نخواهد شد.

  هنرمند اسش؛ نه تقلید صرف او ا  جهان واقع. در در این  اویهٔ نگاه، هنر محصو  برو  عاطفه و تخی
انگیووز و ای عارفانووه و خیووا این تلقی، اثر هنری فاخر، اثری نیسش که واقعیش را ن ایان سا د؛ بلکه پدیووده

کوشد ا  پس  آن، چیزی را به  بان آورد که در درون دارد و هیچ مووانعی را بوور آمیز اسش که هنرمند میماالغه
 4تابد.ن ی

. تحلیل مبانی هرمنوتیکی شلالایرماخر براالاام مبلاانی ن لاری کلاای ی لام و 3

 رمانتی ی م

هووای توورین جریانعنوان دو مورد ا  مهمبا نظر به آنچه در خصوی »کلاسیسیسم« و »رمانتیسیسم« به
ار های این دو جریان، تووأثیر مسووتقی ی بوور افکوو ادبی عصری شلایرماخر بیان شد، باید گفشح افکار و آمو ه

 کند. های روشی، ا ج له شلایرماخر داشته اسش و ساختار هرمنوتیکی او را تعیین میهرمنوتیسین
بوورداری یووا بردارانه دارد و ایوون نسووخههنر« ماهیتی نسخهکه در مکتب »کلاسیسیسم« بیان شد، »چنان

هنووری فوواخر شود. در این تلقووی، اثوور  گیری ا  طایعش اسش که ساب تشخو و ار ش ندی آن میسرمشق
کننووده را اثری اسش که »ا  نقوش در هم طایعش، جوهر هر چیز خوب را بیرون کشد و این جوهر  مشخو

اثرپایری ا  این اص  کلاسیستی  5صورت کام  بیان کند.«نحوی که مطابق با حقیقش و واقعیش باشد، بهبه
و نیووز »مووتن، سوواختی ا  خصیصووۀ ر باور ادر رویکرد هرمنوتیکی شلایرماخر تا حد  یادی مشهود اسش. د

 
 .180-1/179، های ادبیمکتبنکح سیدحسینی، . 1
 .180، های ادبیتبمکنکح سیدحسینی، . 2
 .1213نکح رح انی و اقدامی، »مثلث رمانتیسیسم، هرمنوتیک و آیرونی رمانتیک«، . 3
 .25؛ بالو و میردار رضایی، »ا  مکتب رمانتیسیسم تا هرمنوتیک رمانتیک«، 88، های ادبیآشنایی با مکتبنکح ثروت، . 4
 .31، های ادبیآشنایی با مکتبثروت، . 5
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رو، تنها، مفسری که در ه اهنگی بسیار نزدیک و صوو ی انه بووا م لووف اسووش شخصی م لف اسش و ا این
شوولایرماخر در طور که مشخو اسووش، ه ان 1طور کام  فه یده اسش.«تواند امیدوار باشد که اثر را بهمی

دانوود؛ بوودین تاریخی اع ا  ههنووی م لووف می مقام هرمنوتیستی کلاسیک هدف ا  خوانش متن را با سا ی
های ههنی مفسر با موضوع تفسیر انطااق بیشتری داشته باشد، فهم اندوختهمعنا که، هرچه اعتقادات و پیش

 تر خواهد بود. او ا  آن صحیح
توان دید که شلایرماخر بووا اثرپووایری ا  ایوون جریووان، هرمنوتیووک خووود را بوور مانووای دیگر، میا سوی

او اصوو  »وحوودت و عینیووش ر واقووع،  دهوود. دهای آ اد  ههنی سووامان میها و خوانشو نه برداشش  حقیقش
طووور نتیجووه دانوود و ا  ایوون مانووا ایوونترین اص  حاکم بر نظریات هرمنوتیکی خود میمعنایی متن« را مهم

دارد که ت ام اعلام میای ا  حقیقش اسش. شلایرماخر با قاطعیش گیرد که متن، تقلید و با ن ود  وفادارانهمی
وجوی معووانی گونوواگون »هر واژه در هر عاارت دارای یک معناسش و کاری بیهوده خواهد بود که به جسش

حقیقتی ثابووش شود که این معنای نهایی موجود در متن، او ه چنین بر آن می  2ای در یک گزاره برآییم.«واژه 
شووود؛ چراکووه هووای متفوواوت دگرگووون ن یهووا و ابزارش و فرا مانی اسش که هرگز با گار  مان و براساس رو

اعتقاد او این معنای واحد مرکزی، معلو  کنش ههنی م لف و حقیقتی مستق  ا  جغرافیای فکووری مفسوور به
گفتن، وابسته بووه حدهاته گنگ و ساکش نیسش تا برای سخنمتن فیو معتقد اسش که  دیگر بیان، ابه  3اسش.

روح اسش؛ بدین معنا که، خود حرفی برای گفووتن دارد ر باشد؛ بلکه ناطق و هیدریافش معانی انتزاعی مفس
حقیقتی واحد که در تلائم میان متن و افق ههنی  م لف تعیّن یافتووه اسووش و ایوون و حقیقتی برای با گوکردن.  

او هووای ناموجووه فرض تنها در بینش هرمنوتیکی او جایی برای دخالش ههنیش مفسر و تح ی  پوویشنکته، نه
دارد تا ت ام توجه خود را معطوف به درک حقیقتی سا د که این اثر گاارد؛ بلکه مفسر را موظف میباقی ن ی

رغم تاعیووش ا  توووان دیوود کووه شوولایرماخر علوویرو، می ایوونهنری در پی با تاب و انعکاس آن بوده اسش. ا
های متعدد جیش و وجاهش خوانشطور قوی در مقاب  سیالیش فهم و تفسیر و حهای مدرن فهم، بهرویکرد 

عاارتی، مطابقش فهم مفسر با قصدیش بنیادین م لف متن یا بهو حقیقی  امکان فهم عینی  و بر  4متون ایستاده
کید می  5ور د.تأ

پووایر نخواهوود بووود. تردید که تحقق چنین فه ی جز با رعایووش اصووو  و ضوووابط مشووخو امکووانبی
 

 .Connolly and Keutner, Hermeneutics Versus Science?, 11.32مرتضوی شاهرودی، »نقد ماانی هرمنوتیکی شلایرماخر«،    ی،ساجدی، مختار .1
 .Schleiermacher, Hermeneutique, 59.2/526، ساختار و تأویل متن. اح دی، 2

3. q.v: Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other writings, 9 & 132. 
4 .q.v:  Schleiermacher, Hermeneutique, 188. 
5. q.v: Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other writings, 28- 29. 
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بر عقلانیش کلاسیسیسم، اص  دیگوور در مندی ماتنیبا تأسی ا  ضابطه  توان دید که شلایرماخررو، میا این
نهد و در راستای کشف معنای عینی متووون، مندی فهم و تفسیر میگرایی و قاعدههرمنوتیک خود را بر روش 

هایی که بخشی ا  آن بر پایووۀ  بووان و اصووو  عقلایووی محوواوره و روش   1دهد.هایی را عرضه و ارائه میروش 
معیار فهم صحیح های رمانتیکی،  دلی  وجود برخی گرایشوی اگرچه ا  یک سو به  2بنا شده اسش.  مفاه ه

شناسانهٔ متون به گاار تحلی  روانکوشد تا ا و ه واره می  3داندیک اثر را درک ه دلانه ا  فردیش م لف می
عنصر  بان و متابعش محووا او  گاه او را به حاف کام لکن این موضوع هیچ  4ها بپردا د؛تایین و تفسیر آن

سا د؛ چراکه در قاموس فکری او، درک ه دلانۀ فردیش م لووف نیووز در ا  عنصر حس و عاطفه مت ای  ن ی
 5یابد.های منطقی متن تحقق میبستر توجه به  بان و ساختار

کوورد. توووان بووه اصوو  اعتوودا  اشوواره های کلاسیستی م ثر بر هرمنوتیک شوولایرماخر، میا  دیگر آمو ه
شناختی تفسیر، ماهیش ههنی و سوبژکتیو آن و نیووز ابتنووای رغم توجه به ساحش فنی و روانشلایرماخر علی

های منطقووی صرف آن بر پایۀ حس و تجربه؛ درک ه دلانۀ فردیش م لف را در بستر توجه به  بان و ساختار
رای حدس و شهود قائ  شده که مفسوور ا  داند تا آنجا که در فرایند فهم، نقشی موقتی را بپایر میمتن امکان
نووه عنصووری ه یشووگی تووا بووا   6کند؛عنوان نیرویی محرکه برای ورود به دایرهٔ شناخش استفاده میآن، تنها به

دیگر، شوولایرماخر توجووه بووه برخووی ا  پایانی این دور منجر شود. ا سویفعالیش خود، به نسایش فهم و بی
آور و معیارمند باشند، در رسیدن به فهم صووحیح متووون، ینکه عل ی و یقینها را تنها مشروط بر ادانستهپیش

فوورض سووره ا  ناسووره در رویکوورد هرمنوتیووک شوولایرماخر، مووتن و داند. معیار ت ایز پوویشحائز اه یش می
های ههنی مفسر انطااق بیشتری اندوختههای م لف آن اسش؛ بدین معنا که، هرچه اعتقادات و پیشخواسته

دهوود کووه نگوواه و ایوون خووود نشووان می 7توور خواهوود بووودع تفسیر داشته باشد، فهم او ا  آن صووحیحبا موضو
نوعی داوری«، نووه مطلقوواً مثاووش اسووش کووه مفسوور را در اسووتفاده ا  آن، بووهشوولایرماخر بووه مسووئلۀ »پوویش

بینجامد؛ بلکه  افسارگسیختگی و آنارشی ماتلا سا د و نه مطلقاً منفی که به توقف و ایستایی او در امر تفسیر
دانوود تووا بووا پیووروی ا  قواعوود لفظووی و  نوود، تووا آنجووا کووه مفسوور را موظووف میاص  اعتدا  در آن موج می

 
1. q.v: Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other writings, 28, 34. 
2. q.v:  Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other writings, 38- 39. 
3. q.v: Connolly and Keutner, Hermeneutics Versus Science?, 11. Schleiermacher, Hermeneutique, 179. 
4 .q.v: Mueller Vollmer, The Hermeneutics Reader, 136- 137. Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other 
writings, 93 & 97. 
5. q.v:  Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other writings, 88. 
6. q.v: Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other writings, 28. 
7 .q.v:  Connolly and Keutner, Hermeneutics Versus Science?, 11. 
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شووود، های منطقی متن، تعادلی ع یق میان مفاهیم ههنی و قالب و ساختاری که اثر در آن ارائووه میساختار
 برقرار سا د. 

شوود، ماووانی هرمنوتیووک شوولایرماخر تنهووا بووه بُعوود طور که در ابتدای بحووث حاضوور اشوواره  الاته ه ان
شود؛ بلکه بُعوود رمانتیسووتی نیووز در تعریووف و تحلیوو  آن داخوو  اسووش. کلاسیستی معطوف و محدود ن ی

که در مکتب رمانتیسیسم بیان شد؛ یکووی ا  اصووو  مهووم و اساسووی در ایوون مکتووب، اصوو  فردیووش و چنان
هایی ا  قیوود قواعوود خشووک کلاسیسیسووم، انتیک برای رمرکزیش »من« در فهم آثار هنری اسش. هنرمند رم

ای، ای و افسووانهجای قهرمانووان اسووطورهسووا د و بووهاص  فردیش و مرکزیش »من« را در ادبیووات مسووتقر می
در واقووع، هوودف اصوولی  1گزیند که هریک دارای  نوودگانی فووردی و مشخصووی هسووتند.هایی را بر میانسان

نی« هنرمند اسش؛ بدین معنا که، اولویش در خلق و تولید اثری هنری، اعتااربخشی به »فردیش« و »من درو
 2»خود« هنرمند و عواطف و احساسات شخصی اوسش.

شلایرماخر نیز با الهام و تأثر ا  این آمو هٔ رمانتیستی، به مفهوم »فردیش« که شهود آن مانای هرمنوتیک 
گاه )فردیش( او بر ههنیش خودآدهد، رهن ون شده و افزوناو را تشکی  می گاه )نیش( م لف، ههنیش ناخودآ

  3داند.را نیز در خلق اثر هنری دخی  می
کید   گاه م لف در خلووق مووتن و در واقع، تأ گاه و ناخودآ نیووز شلایرماخر بر دخالش توأمان ههنیش خودآ

ایوون وادی  وی را بووهه ووواره  4لحاظ ناود اسناد و شواهد توواریخی،امکان درک نیش م لف بهتوجه او به عدم
کشانید تا رسالش هرمنوتیک را ا  کشف نیووش م لووف بووه درک ههنیووش او تع وویم دهوود. موضوووعی کووه می

کیوود شوولایرماخر بوور دخالووش شلایرماخر را به امکان تحقق فهم برتر ا  م لف مت ای  می سووا د؛ چراکووه تأ
گاه م لف در خلق متن، حاکی ا  این واقعیش اسش که او متن را کا داند که ملًا آن چیزی ن یههنیش ناخودآ

هایی ا  مووتن نیووز وجووود دارد کووه ا  نگوواه م لف ا  آن آگاهی داشته؛ بلکه او معتقد اسش در این میان سویه
ها ا  طریق جهشی شووهودی، بووه فه ووی برتوور ا  تواند با کسب اطلاع ا  آنم لف پوشیده اسش و مفسر می

آمده در دسووشدارد که »فهووم کاموو  بهصراحش اعلام میبهرو،   اینیافته نائ  شود. اآنچه م لف بدان دسش
 5بالاترین شکلش فه ی اسش ا  صاحب سخن که بهتر ا  فهم او ا  خودش اسش.«

هووای گراییدلی  وجود مشترکات حسی و همرغم آنکه امکان کشف ههنیش م لف را اساساً بهوی علی
 

 .180 ،های ادبیمکتبنکح سیدحسینی، . 1
 .1213نکح رح انی، اقدامی، »مثلث رمانتیسیسم، هرمنوتیک و آیرونی رمانتیک«، . 2

3. q.v: Schleiermacher, Hermeneutique, 179. 
 .281 »نگرشی تطایقی به دانش تفسیر و هرمنوتیک شلایرماخر«،. نکح بهرامی، 4
 .Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other writings, 266.38خر«،  ما. ساجدی، مختاری، مرتضوی شاهرودی، »نقد ماانی هرمنوتیکی شلایر5
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ها، ه بر این واقعیش نظر دارد که در کنووار ایوون شووااهشداند؛ لکن ه وارپایر میها امکانفردیتی میان انسان
دهوود و فردیووش و فردی نیز وجود دارد که بخشی ا  هویش فرد را سووامان میتجارب و احساسات  منحصربه

توانوود امکووان درک ایوون سا د. عاملی که هر لحظه مینوع خود مت ایز میساک  بانی او را ا  سایر افراد هم
گوواه   1ههنیش را دشوار سا د  و این خود حاکی ا  آن اسش کووه شوولایرماخر فهووم و تفسوویر را ا  تووأثیر ناخودآ

توان دید که شوولایرماخر در نی ووۀ دوم حیووات عل ووی خووود، ا  رو، میبیند. ا اینههنیش مفسر در امان ن ی
 ردن شوو شووود و بووا دخی منصرف می  3به »وجود معانی فرای ظاهر«  2ه انی  بان و اندیشه«اعتقاد به »این

های لغوی و تصرف برخی عوام  در ایجاد مغایرت ظاهری و باطنی کلام، نظیر امکان عدو  م لف ا  داده
های برآمده ا  فاصلۀ  مووانی داوریو نیز پیش  4گویی، و...(های عام  بانی )نظیر مجا گویی، کنایهدر قالب

توان بر فهم شود که هرگز ن یبر آن میسا د و  فهم« را مطرح میتئوری  »اصالش سو   5میان مفسر و م لف،
رو، او ا  اکتفای صوورف بوور عرفی و اولیه ا  کل ات م لف در شناخش ههنیش او اط ینان حاص  کرد. ا این

مدلو  لفظی  حاص  ا  کاربسش قواعد ادبی و اصو  عقلایی محاوره در شناخش صحیح این ههنیش پرهیز 
احساسی با گاار ه دلی و هم  شود تا ا عاطفی تفسیر بر آن میکند و با عطف توجه به وجه احساسی و  می

 6م لف، فردیش و ناوغ او را دریابد.
گرایی رمانتیسیسم، اصوو  دیگوور در هرمنوتیووک خووود را بوور شلایرماخر با تأسی ا  فردگرایی و احساس

کید بر انفصا  دین ا  عناصر ماورهای کتاب مقدس« میبودن گزاره»بشری الطایعی، منشأ دیوون ا نهد و با تأ
دانوود کووه دیگر بیان، او متن کتاب مقدس را مکتوبی سراپا بشووری میبه 7کند.را در تجربۀ بشری خلاصه می

توانوود بپووایرد کووه کتوواب مقوودس، تنها ن یرو، او نهتوسط انسانی جایزالخطا به نگارش درآمده اسش. ا این
حجیش کتاب مقوودس اره بر آن اسش تا با اثاات عدمکلامی وحیانی و عاری ا  هرگونه خطاسش؛ بلکه ه و

 در شناخش تعالیم مسیح)ع(، مانای دین را ا  آن به قلب و جان آدمی انتقا  دهد. 

 
1 .q.v: Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other writings, 8. 

 .104 ،های شلایرماخر، دیلتای، هایدگر، گادامرعلم هرمنوتیک: نظریۀ تأویل در فلسفه. نکح پال ر، 2
 .119، پذیری متن و منطق فهم دینراز متن: هرمنوتیک، قرائت، . نکح نصری3

4. q.v: Mueller Vollmer, The Hermeneutics Reader, 136- 137 & 141. Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other 
writings, 8. 
5. q.v:  Mueller Vollmer, The Hermeneutics Reader, 139. Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other writings, 
131. 
6. q.v: Mueller Vollmer, The Hermeneutics Reader, 136- 137. Schleiermacher, Hermeneutics and criticism and other 
writings, 93 & 97. 
7. q.v: Schleiermacher, On Religion, 277. 
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 گیرینتیجه

ها سوواب شووده های بنیادین آنها و اندیشهاثرپایری شلایرماخر ا  مکاتب ادبی عصری  خویش و آمو ه
ساحتی به مقولووۀ فهووم و تفسوویر بُعدی و تک ا  القای نگرشی تک اسش تا در طرح نظریات هرمنوتیکی خود 
هووای کلاسیسووتی و های مختلف ادبی، نظیوور گفت انها و گفت انمتون پرهیز کرد و در این راستا، ا  رویکرد 

مندی معنایی متن، عینیووش و ثاووات معنووایی مووتن، رمانتیستی بهره برد. محوریش م لف در فهم متن، غایش
های  بانی در فهم متن مندی فهم و تفسیر و اه یش  بان و شاخصهگرایی و قاعدهفهم، روش بودن فراعصری

کفایش قواعد فهم، عدمبر تفکر کلاسیستی شلایرماخر و اصالش فردیش م لف، اصالش سو ا  اصو  ماتنی
تحقق فهووم برتوور  ها در فهم متن، امکانفرض امکان پرهیز کام  ا  تأثیر پیششناختی در فهم متن، عدم بان

بر تفکر رمانتیستی او در حووو ۀ فهووم و تفسوویر های کتاب مقدس ا  اصو  ماتنیبودن گزارها  م لف و بشری
 رود. متن به ش ار می
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